باسمه تعالی
سال گذشته بحثمان رسید به بحث حجیّت قول لغوی و به تناسب حجیّت قول بحث کیفیت کشف موضوع‌له را هم مطرح کردیم. یک سری مثالهایی برای این بحث پارسال مطرح کردیم حالا امسال بحث اینست که مفاد کلمه ظنّ چی هست؟ چون یکی از بحثهای حجیّت مظنّه اینست که اصل اولی در باب ظنّ آیا حجیّت هست؟ عدم حجیّت هست؟ چیست؟ یکی از ادله‌ای که استدلال می‌کنند بر اینکه اصل اولی در باب ظنّ عدم حجیّت هست آیات قرآنی است که از اعتبار ظنّ نهی کرده اند. گفتیم که در کلمات اصولیون یک مطلب مفروغ عنه گرفته شده که ظنّ در این آیات به معنای احتمال راجح هست در قبال شک و در قبال یقین ولی به نظر می‌رسد که این نیازمند بررسی است که آیا واقعاً همین طور هست که ظنّ به این معناست؟ به تناسب کلمات لغویین را در مورد ظنّ مطرح کردیم و حالا بعضی از کلمات را دوباره هم تکرار می‌کنم. می‌خواهم نحوه کلمات لغویین را در این مورد داشته باشیم. این یک مرحله، مرحله دیگر اینکه آیات قرآنی که در آن ظنّ به طور کلی به کار رفته بررسی کنیم كه ظنّ در این آیات به چه شکل است. یک بحث هم اينكه  آیاتی که نهی از اتباع ظنّ کرده آن را بررسی کنیم . یک بحثش همان بحث کلی ظنّ هست که  ظنّ با توجه به آیات قرآنی چیست و مفاد کلی‌اش چیست؟ یک بحث اینکه قرائن ویژه‌ای در این آیات هست که ظنّ را یک معنای خاصی می‌دهد که در آن، تأسیس اصل نشود و بشود به آن تمسک کرد یا به گونه خاصی مطلب را برای ما پیاده بکند. كه عرض می‌کنم. عرض کردم كه در کلمات لغویین ظنّ این طوری تعبیر شده که ظنّ گاهی اوقات به معنای یقین است و گاهی اوقات به معنای شک است و از لغویین قدیم هم این مطلب وجود دارد. مثلاً در لسان العرب می‌گوید: «المحكم الظَّنُّ شك ويقين إلاَّ أَنه ليس بيقينِ عِيانٍ إنما هو يقينُ تَدَبُّرٍ فأَما يقين العِيَانِ فلا يقال فيه إلاَّ علم» مثلاً در عبارت لسان العرب هست یا در شمس العلوم تصریح می‌کند که «الظنّ، الشک و الظنّ الیقین ایضاً هو من الاضداد» جزء اضداد شمرده . همین طور در منابع دیگری که این بحث را آورده‌اند. البته عرض کردم یک ابهامی در کلمات آقایان هست که آیا این دو معنایی که برای ظنّ و یقین هست هر دو به نحو مشترک لفظی هست؟ یا به نحو اشتراک معنوی است؟ یا به نحو حقیقت و مجاز است در عبارتها خیلی را عبارتها هر سه جور را احتمال دارد ولی بعضی‌ها که تعبیر می‌کنند «هو من الاضداد» این ظاهرش اینست که مشترک لفظی می‌خواهند بگیرند. مشترک لفظی اینست که اضداد که می‌گویند يعني کلماتی که دوتا معنی دارد که معناهایش ضد هم هستند. این را در جامع البیان طبری تفسیر طبری هم در این کلمه ظنّ تصریح می‌‌کند که از اضداد هست و شروع می‌کند مثالهایی از اضداد را هم زدند که ظلمت و ضیاء را هر دو را می‌گویند. نمی‌دانم چندتا مثال می‌زنند برای این اضداد. در این کلمات چندتا نکته وجود دارد اولاً بعضی از اینها یک قیدهایی می‌آورند گفتند که مطلق یقین را ظنّ نمی‌گویند و یقین عن تدبرٍ را ظنّ می‌گویند. از مبرّد هم همین عبارت نقل شده بعضی‌ها این مطلب را نیاوردند و همین طوری گفتند الظنّ الشک. بعضی‌ها هم گفته اند که ظنّ معنای اصلیش همین ظنّ متعارف هست كه گاهی اوقات از آن اراده یقین می‌شود. یکی دوتا نکته در کلمات لغویین هست که یکی اینکه اولاً ابهامات در عبارتهایشان خیلی است من الظنّ الشک، یا الظنّ الیقین که تعبیر کردند به نظرم هر دو عبارتش ابهام‌آمیز است آیا اینکه گفتند الظنّ الشک مطلق شک است که علم نداشته باشیم. این را می‌خواهند بگویند ظنّ است؟ یا می‌خواهند بگویند قسم خاصی از شک، ظنّ است. خیلی روشن نیست. در جایی که اصلاً هیچ گونه ترجیحی بر دیگری هم نداشته باشد باز هم ظنّ تعبیر می‌کنند این عبارتهایشان ولو ابتداءً به نظر یک نوع مطلق بیاید ولی این عبارتها دقیق نیست. یکی از نکاتی که که در قول لغوییون مطرح هست عدم دقتهایی است که در کلماتشان هست و خیلی وقتها واضح نیست. از آن طرف «الظنّ یقین» که تعبیر کردند آیا می‌خواهند بگویند در مطلق یقین حتی در محسوسات هم ظنّ به کار برده می‌شود؟ یا فی الجمله در موارد یقین ظنّ به کار برده می‌شود ولو یک یقین خاص یعنی یقین عن تدبرٍ یعنی آن عبارتی که لسان العرب نقل می‌کند که یقین عیان را یقین محسوس و امثال اینها آن ظنّ به آن گفته نمی‌شود معلوم نیست دیگران هم بخواهند این را نفی کنند. در کلام مبرّد یک سری شواهد هم می‌آورد که در کلام عرب ظنّ به معنای مطلق یقین نیست، یقینی که غیر مشاهد باشد می‌آورد این شعر شاعر را می‌آورد «الا لمعي الذي يظن بك الظن * كأن قد رأي وقد سمعا» این شعر در معانی بیان هم بود «الا لمعي الذي يظن بك الظن * كأن قد رأي وقد سمعا» می‌گوید که این ظنّ مراد ظنّ غیر مشاهد هست. می‌گوید آدم باهوشی هست که ظنّی که دارد ظنّش به منزله محسوس هست «كأن قد رأي وقد سمعا» والا چیزی که از راه مشاهده حاصل می‌شود آن را ظنّ نمی‌گویند معلوم نیست آن آقایانی هم که می‌گویند ظنّ یقین است مرادشان مطلق یقین باشد. این قید و قیودات در کلمات اینها نیست و خیلی واضح نیست که در مقام اطلاق باشند. 
پرسش: این کلام مبرّد را از تبیان می‌گویید؟ پاسخ: بله در تبیان است. در تبیان اینست كه می‌گوید «و قال المبرد: ليس من كلام العرب: أظن عند زيد مالًا، يريد: أعلم لأن العلم المشاهد لا يناسب باب الظن. و قد أفصح في ذلك أوس بن حجر في قوله:

 الألمعي الذي يظن بك الظنّ * كأن قد رأى وقد سمعا
و قال آخر:

 فالّا يأتكم خبر يقين * فان الظن ينقص او يزید» و عبارت دیگر. 
عرضم اینست که کلمات لغویین یکی از مشکلاتی که دارد این بی‌دقتی‌ها و مسامحه‌های در تعبیری هست که باعث می‌شود که خیلی وقتها دیگر مورد ریزه‌کاریهایش اصلاً نشود این کلمات را مطرح کرد این یک نکته، نکته دوم اینکه ببینید مواردی که اینها می‌گویند مثلاً به معنای یقین هست اینها یکسری مثلاً آیات قرآن و روایات و کلمات عرب و امثال اینها را می‌آورند و جاهایی که عبارتهایی را می‌آورند آیا یک تخصص ویژه‌ای در فهم این عبارات از اینها بروز کرده؟ ببینید حتی همین بحث ظنّ که می‌گویند یقین است شواهدی که می‌آورند فلان شعر شاعر را می‌آورند می‌گویند در این ظنّ به معنای یقین است حالا ممکن است کسی مناقشه کند که از کجا معلوم؟ مثلاً یک شعر شاعری هست 
«فقلْتُ لهم ظُنُّوا بألفي مُدَجَّجٍ * سراتُهُمُ في الفارسيّ المسرَد»

که این را صحاح آورده و می‌گوید که به آنها گفتم که دو هزار تا مسلح خلاصه سراغتان می‌آیند و آدم بزرگ‌هایش «سراتُهُمُ» بزرگان «في الفارسيّ المسرَد» در زره و امثال اینها هستند «أَي اسْتَيْقِنُوا» بعد تعلیل می‌آورد «و إِنما يخوِّف عدوّه باليقين لا بالشك» در صحاح این مطلب را دارد. بحث این است که اینها یک نوع استدلالهایی در فهم از عبارات مطرح می‌کنند که کسی که دیگری را تهدید می‌کند با یقین تهدید می‌کند یعنی بدانید که سر و کارتان با دو هزار سپاه هست دو هزار سوار مسلح هست و این چیزهایی هست که خیلی وقتها ما هم اگر منابع آنها را در اختیار داشته باشیم به راحتی می‌توانیم استنباط کنیم و اگر گاهی اوقات هم کلمات اینها را، معتبر بدانیم در جایی هست چون منابع و مدارکشان را نمی‌‌دانیم والا جایی که منبع و مدرکشان را ذکر کردند باید دید که آن منبع مدرک را ما قبول داریم یا قبول نداریم جاهایی که براساس یک فهمی از یک عبارت عرب، فهمی از یک شعر شاعری و امثال اینها هست اینها اگر قول لغوی هم حجت باشد اینجاهایی که شواهد را ذکر می‌کنند استدلالهایشان را ذکر می‌کنند 
پرسش: ... پاسخ: یک خبرویت، نه خبرویت هم باشد وقتی منبع ذکر می‌شود مدرک ذکر می‌شود آن مدرک را خیلی وقتها ... یعنی خبرویت به این معنی هست که منابعی در اختیارشان بوده در اختیار ما نیست نه اینکه خبرویت به این معنی هست که در نحوه فهم از آن منابع یک درک ویژه دارند. خب بنابراین اگر خبرویت هم به این معنی باشد جایی که مدرکشان را ارائه دادند خب آدم نگاه می‌کند می‌بیند که این فهمشان درست هست یا فهمشان درست نیست. این هم یک نکته. نکته دیگر این هست که لغوی‌ها نحوه نگاه‌شان به لغت متفاوت است بعضی‌ها‌شان همان چیز ساده‌ای هست که از لغت برداشت می‌کنند بعضی‌هایشان یک مقداری فهمشان عمیق‌تر هست و استنباطی‌تر است. حالا من برای فهمی که یک مقداری استنباطی‌تر است مفردات راغب را آوردم عبارت مفردات راغب را می‌خواهم بخوانم ببینید ایشان در مورد ظنّ چی مي گويد؟ ایشان می‌فرمایند که: «الظَّنُّ: اسم لما يحصل عن أمارة، و متى قويت أدّت إلى العلم، و متى ضعفت جدّا لم يتجاوز حدّ التّوهّم»
 تعریفی که برای ظنّ می‌کند این است که ظنّ اسم است برای آن چیزی که از اماره‌ای حاصل می‌شود من فکر می‌کنم این «عن أمارة» اشاره به همان مطلبی هست و که مبرّد و امثال اینها دارند که برای علم مشاهد، علم عیان، ظنّ تعبیر نمی‌‌کنند باید یک اماره‌ای باشد که انسان با تدّبر در آن اماره برایش یک اعتقادی حاصل بشود این را می‌گویند ظنّ. بعد می‌گوید این اماره گاهی اوقات قویّ است و علم‌آور است و گاهی اوقات «ضعفت جدّا لم يتجاوز حدّ التّوهّم» نمی‌دانم این «لم يتجاوز حدّ التّوهّم» توهم لغوی مرادش هست؟ چون توهم لغوی به معنای همین ظنّ اصطلاحی است یعنی احتمال راحج. یک توهم منطقی داریم که در مقابل ظنّ است احتمال ضعیف را احتمالی که از شک هم پایین‌تر است توهم تعبیر می‌کنند. شاید چون اینها فلسفه و فیلسوف و امثال اینها باشند مراد از توهم، همان حدّ وهم و امثال اینهاست طبق اصطلاحی که ایشان به کار می‌خواهد ببرد مي گوید وهم و شک و ظنّ اصطلاحی به یقین همه اینها می‌توانند داخل در مقوله ظنّ باشد چون تعبیر «ضعفت جدّا» تعبیر می‌کند من احتمال می‌دهم با توجه به کلمه جداً که تعبیر کرده مرادش از توهم، توهم احتمال ولو احتمال پایین‌تر از شک باشد. یعنی ظنّ می‌خواهد بگوید هر احتمالی که در مورد یک حادثه‌ای هست حالا احتمال، چه به اصطلاح منطقی‌ها وهم باشد، شک باشد يا ظنّ باشد یا علم باشد همه اینها را ظنّ تعبیر می‌کنند. بعد می‌گوید اگر قوی باشد إنّ و أنّ به کار برده می‌شود اگر ضعیف باشد چطور به کار برده می‌شود نحوه استعمالاتش هم می‌گوید با همدیگر فرق دارد در اینکه چه شکل ان به کار برد أنّ، إنّ امثال اینها به کار برود. حالا آنها بماند. بعد می‌گوید «فقوله: الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ‏ [البقرة/ 46]، و كذا: يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ‏ [البقرة/ 249]، فمن اليقين، وَ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِراقُ‏ [القيامة/ 28]،» ... فمن اليقين حالا این مال قبل است مال بعد است؟ «و قوله: أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ‏ [المطففين/ 4]»‌ این مبتدا است خبرش نیامده می‌گوید «و هو نهاية في ذمّهم. و معناه: ألا يكون منهم ظَنٌّ لذلك» ظنّ اصطلاحی مرادش هست «تنبيها أنّ أمارات البعث ظاهرة» می‌گوید این باید یقین می‌کردند اینها ظنّ برایشان حاصل نشده با این اماراتی که وجود دارد این ظنّ هم به معنای اصطلاحی گرفته. «و قوله: وَ ظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها [يونس/ 24]» حالا یک قدری عبارت فهمش مشکل است من الان این را ... به هر حال ایشان می‌گوید بعضی‌ وقتها ظنّ به معنای یقین هست بعضی اینها را به معنای یقین می‌خواهد بگیرد «و قوله: وَ ظَنَّ داوُدُ أَنَّما فَتَنَّاهُ‏ [ص/ 24]، أي: علم، و الفتنة هاهنا ... و قوله: وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ‏ [الأنبياء/ 87]» حالا عبارت قبلی‌اش را یک بار دیگر بخوانم. می‌گوید: «الظَّنُّ: اسم لما يحصل عن أمارة، و متى قويت أدّت إلى العلم، و متى ضعفت جدّا لم يتجاوز حدّ التّوهّم، و متى قوي أو تصوّر تصوّرَ القويّ» یعنی یقین‌آور باشد یا خود گوینده خیال کند یقین‌آور است «استعمل معه (أنّ) المشدّدة، و (أن) المخفّفة منها. و متى ضعف استعمل أن المختصّة بالمعدومين من القول و الفعل» یعنی چه؟! «استعمل» ... می‌گوید اگر قوی باشد أنّ مشدده و أن مخفف از مشدده در موردش به کار برده می‌شود وقتی این ظنّ ضعیف باشد «استعمل أن المختصّة بالمعدومين من القول و الفعل»، «أن المختصّة بالمعدومين من القول و الفعل» یعنی چه؟! حالا باید تأمل کرد ایشان می‌خواهد بگوید نحوه «أنّ» و «أن» فرق دارد بین اینکه معنای أن یقین باشد یا معنایش غیر یقین باشد. حالا این عبارت را یک مقدار دقت بکنید عبارت یک قدری ابهام‌آمیز است شاید یک مقداری هم بالا پایین کردن عبارتش از جهت لفظی سخت است غرضم این است که مفردات راغب یک مجتهد در لغت است پیداست لغت را به حالت اجتهادی بحث مي كند. خیلی نحوه نگارش مطلبش متفاوت هست با نگارشی که لغویین عادی مطرح می‌شود یعنی اگر ما بخواهیم قول لغویین را هم معتبر بدانیم باید این مطلب را روشن کرد که آیا لغویینی که صرفاً براساس وجدان لغوی‌شان و براساس درک موارد استعمالشان یک مطلب را می‌گویند آنها قولشان حجت است یا کسانی مثل راغب که جنبه استنباطی و اجتهادی و تأمل در لغت هم دارد آن هم قولش حجت هست؟ خب حالا این در مورد لغویین. اما عمده آیات قرآنی هست که در آن کلمه ظنّ به کار رفته من تصورم این هست که ما در مورد ظنّ استعمالاتی که خود ما گاهی در آیات قرآنی بكار ميبريم هم این طور باشد یکی از اصطلاحاتی که ما در فارسی به کار می‌بریم ظنّ را به معنای اعتقاد باطل می‌گیریم اعتقاد مخالفها، من گمان می‌کردم که آدم خوبی هستی ولی فهمیدم نه آدم خوبی نیستی. گمان می‌کردم یعنی اعتقادی داشتم که این اعتقاد مخالف واقع بود گمان می‌کردم نه اینکه شک داشتم، یقین نداشتم در جایی که یقین من مخالف واقع بود کلمه ظنّ را هم به کار می‌بریم و این یک استعمالی هست که ما در فارسی در مورد کلمه گمان به کار می‌بریم و من فکر می‌کنم در یک سری آیات قرآنی ممکن است ما بگوییم که ظنّ به این معنی هست به معنای ... من حالا بعضی موارد را یادداشت کردم که تصور می‌کنم که ظنّ در آنها به این معنی باشد سوره آل عمران آیه 154 ملاحظه بفرمایید حالا اینها را من بعداً یک بار دیگر برمی‌گردم با دقت بیشتری در موردش صحبت می‌کنم. قبل از آن یک نکته را بگویم کلمه ظنّ و مشتقاتش 69 مورد در آیات قرآنی به کار رفته در 52 آیه از 32 سوره به کار رفته در اینها در موارد بسیاریشان مفسرین به اصطلاح ظنّ را به معنای علم گرفتند یا اختلافی است مواردی که ظنّ به معنای علم گرفتند هم خیلی هست من بعضی‌هایش را یادداشت کردم بعداً می‌خوانم. اینها را حالا بعد از این آیات ما یک بررسی می‌خواهیم بکنیم که آیا واقعاً این معانی مختلفی که برای ظنّ گفتند از باب اشتراک لفظی است؟ یا اینکه نه یک معنای واحدی ظنّ دارد و در این طور موارد دلالت بر آن خصوصیاتی که آقایان نسبت می‌دهند دلالت از خود کلمه ظنّ نیست دلالت به نکات خارجي ای هست که آن نکات خارجی منشأ شده که این دلالت شکل بگیرد حالا الان این صحبتی که می‌خواهم بکنم منهای تحلیل اینکه حقیقت ظنّ چی هست و اینها. یکسری موارد در قرآن هست به نظر می‌رسد که ظنّ به معنای اعتقاد مخالف واقع در آن به کار رفته. حالا آیا این معنای موضوع‌له‌اش است از اطلاق استفاده می‌شود از قرائن مقام، آن را در موردشان صحبت می‌کنیم. یکی آل عمران آیه 154 هست البته این آل عمران می‌گوید: «يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجاهِلِيَّةِ» اینجا البته کلمه غیر الحق به کار رفته با توجه به قرینه غیر الحق، یظنون مراد اعتقاد خلاف واقع هست گمان باطل، ین چندان مورد بحث ما نیست و ما در واقع مواردی را می‌خواهیم که یک تصریحی ... کلمه گمان باطل خب پیداست که مراد باطل است کلمه گمان علی وجه الاطلاق مراد ما هست که مراد گمان باطل باشد ظنّ علی وجه الاطلاق این را نباید در بحث آورد. 
پرسش: ... پاسخ: حالا غیر از آن ظنّ الجاهلیة، «يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ» به خداوند گمان غیر حق می‌برند گمان غیر درست دارند و امثال اینها. خب پس بنابراین مراد ما از مواردی که می‌خواهیم مواردی هست که منهای لفظی که دالّ بر اینکه این گمان، گمان باطل است در آیه صریحاً آمده مراد آن هست. 

یونس آیه 24 «إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ اْلأَرْضِ مِمّا يَأْكُلُ النّاسُ وَ اْلأَنْعامُ حَتّى إِذا أَخَذَتِ اْلأَرْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّيَّنَتْ وَ ظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْلاً أَوْ نَهارًا فَجَعَلْناها حَصيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِاْلأَمْسِ» می‌گوید «ظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها» اهل آن باغات و جاهای با صفایی که «حَتّى إِذا أَخَذَتِ اْلأَرْضُ زُخْرُفَها» سرسبز و اینها اهل آن زمین خیال می‌کردند که قادر هستند و مالک آن آبادی‌ها هستند «ظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها» در مقابل این هست که یک گمان باطلی هست خیال می‌کردند که ما برای اینکه به آنها نشان بدهیم که این ظنّ شما ظنّ باطل است «أَتاها أَمْرُنا لَيْلاً أَوْ نَهارًا فَجَعَلْناها حَصيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِاْلأَمْسِ» «ظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها» این ظنّ به اعتبار این نیست که یقین ندارند ممکن است اصلاً یقین هم داشته باشند یعنی این قدر سرمست هستند که یقین دارند که کأنّ هیچ وقت «ما أَظُنُّ أَنْ تَبيدَ هذِهِ أَبَدًا» (الكهف, 35) ممکن است مراد از آن آیه هم همین باشد که من اصلاً فکر نمی‌کنم که این هیچ وقت نابود بشود ظنّ در مقابل یقین معلوم نیست باشد آن چیزی که به نظر می‌رسد در این آیه روی آن تکیه هست این است که این اعتقاد، اعتقاد مخالف واقع است.

پرسش: این قرائن کلامی ندارد یعنی چون آیه صدر و ذیلش را نگاه کنیم این به ذهن می‌زند این تبادری که در ذهن این ... پاسخ: حالا صبر کنید در مورد اینکه از کجا این مطلب استفاده می‌شود بعد صحبت می‌کنیم. صحبت من الان این نیست که آیا از حقیقی است مجازی است از کجا؟ اصل این مفاد را می‌خواهم عرض کنم حالا آن آل عمران را که خارج کردم چون صریحاً واژه باطل در آن آمده بود این چیزهای دیگری که ولو از مجموع قرائن ممکن است استفاده بشود داخل بحث ما هست آیه بعدی، آیه سوره یوسف آیه 110 «وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاّ رِجالاً نُوحي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى أَ فَلَمْ يَسيرُوا فِي اْلأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَدارُ اْلآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذينَ اتَّقَوْا أَ فَلا تَعْقِلُونَ * حَتّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ» (يوسف 109, 110) ما پیامبران فرستادیم و اینها به هر حال این قدر سختی‌ کشیدند «حَتّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا»‌ و گمان بردند که کأنّ آن چیزهایی را وعده‌هایی که خداوند به آنها داده هست آن وعده‌های کذبی هست کأنّ «جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ وَ لا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمينَ» «وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا»‌ یعنی گمان کردند گمانی که این گمان، گمان باطلی است حالا گمان پیغمبرها گمان باطل دارند و اینها، آنها خب یک بحثهای کلامی است که آن سرجای خودش باید در موردش صحبت کرد.
اسراء آیه 52 «يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجيبُونَ» در مورد روز قیامت هست «يَوْمَ يَدْعُوكُمْ» دعوت قیامت، دعوت حق می‌رسد «فَتَسْتَجيبُونَ بِحَمْدِهِ وَ تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاّ قَليلاً» بله «تَظُنُّونَ» از خواب بیدار می‌شوید «تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاّ قَليلاً» این «تظنون» فکر می‌کنم مراد این هست که این قدر آن دوران برزخ سریع گذشته شما تصور می‌کنید که یک مقدار کمی در عالم برزخ بودید اگر این «إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاّ قَليلاً» اشاره به دنیا باشد می‌خواهد بگوید آنجا که می‌رسید تازه می‌فهمید که چقدر دوره دنیا دوره کوتاهی بوده، خب تظنون به این معنی نیست ولی اگر تظنون اشاره به عالم برزخ باشد می‌گوید این قدر این عالم سریع می‌گذشت در حالی که سالها هست که بر شما گذشته شما گمان می‌کردید مثلاً مثل آن داستان اصحاب کهف که می‌گوید که یک روزی، نصف روزی و امثال اینها این اگر مراد اشاره به این خب اختلافی است که مراد لبث در دنیا هست یا لبث در آخرت هست و امثال اینها. 

حالا یکی دیگر سوره انبیاء آیه 87 «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمينَ» حضرت یونس که با عصبانیت از قومش خارج شد «فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ» گمان برد که ما برایش سخت نمی‌‌گیریم «أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ» ‌این طور که شاید روشن‌تر از عبارتهای مفسرین باشد «قدر علیه» اینجا به معنای «ضیق علیه» است گمان برد که ما به او سخت نمی‌گیریم ولی خلاصه ما سخت برایش گرفتیم گمانش این بود که ما سخت نمی‌گیریم ولی وقتی رفت دل ماهی و آن سختی‌ها را فهمید تازه فهمید که نه آن گمان، گمان نادرستی بوده حالا موارد دیگری هم هست من بعضی‌هایش را که یادداشت کردم می‌خوانم. حج، آیه 15؛ قصص، آیه 39؛ ص، آیه 27؛ این ص، آیه 27؛ شاید از همه این مواردی که ذکر کردم روشن‌تر باشد این را خوب است بخوانم «وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ اْلأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَنُّ الَّذينَ كَفَرُوا» این باطل بودن خلقت و آسمان و زمین گمان کسانی هستند که کافر شدند این اشاره به این نیست که اینها یقین ندارند گمان دارند می‌گوید این یک اعتقاد پوچ است اعتقاد واهی است ظنّ به معنای اعتقاد واهی و پوچ و نادرست و مخالف واقع است «ذلِكَ ظَنُّ الَّذينَ كَفَرُوا» 
پرسش: بیشتر نکته‌تان مخالف واقع بودنش است دیگر اعم از اینکه ظنّ باشد یا یقین باشد پاسخ: بله. یعنی در واقع آن چیزی که در این آیات مفهوم ظنّ در آن به نظر می‌رسد این است که اینها اعتقادات مخالف واقع است و اعتقاد درستی نیست.
فصلت،‌ آیه 22 و 23؛ من  فصلت را رسیدم الان یک بار نگاه کنم بقیه آیات را هم نگاه کنیم یک چنین چیزی ممکن است در آنها وجود داشته باشد یک سری آیات دیگر هست حالا وقت گذشته فقط اشاره کنم مواردی هست که ظنّ به معنای علم گرفته شده که یک سری مواردی هست حالا إن‌شاءالله آن را بعداً عرض می‌کنم.

ظنّ گاهی اوقات در مقابل یقین است ظنّ گاهی اوقات در مقابل علم هست و این موارد را ملاحظه بفرمایید و یک مقداری جمع‌بندی کنیم . می‌خواهیم بحث بکنیم که ظنّ مفادش چی هست؟ و آیا این معانی مختلفی برای ظنّ هست به معنای اشتراک لفظی است؟ چی هست؟ یا اینکه یک معنای واحدی دارد این معانی مختلف از خصوصیات مورد فهمیده می‌شود این نکته، عرض کردم و یک نکته دیگر خصوص آن آیاتی که نهی از اتباع ظنّ می‌کنند مراد از ظنّ در آن آیات چی هست؟ حالا یا معنای لغویش را و یا خصوصیاتی که با توجه به خصوصیات مورد از آن آیات استفاده می‌شود اینها را إن‌شاءالله ملاحظه بفرمایید.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
تاريخ: 26/ 7/93





درس شماره2








� . مفردات ألفاظ القرآن، ص: 539.





1

